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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

پایداري و روزنامه نگاري 
اما بر اثر پاســخ کوتاه و تندي که از جانب شــاه 
مي رســد، همه متوجه مي شوند شــاه نامه را ندیده 
و نخوانــده و عین الدوله خود از جانب شــاه به نامه 
پاســخ داده است. آنچه مردم را مشروطه خواه کرده 
بود، تأملات فلسفي و فرهیختگي نبود، ستم مستمر 
و آلام مدام و درد بي درمان بي پناهي و استبداد بود. 
مشــروطه که به دام اســتبداد مکرر افتــاد، فعالان 
مشروطه خواه مانند تیمورتاش و داور و نصرت الدوله 
فیروز نیز به گمان اینکه کاوه خود را یافته  اند، به سوي 
رضا شــاه رفتند. نتیجه اما سخت عبرت آموز است؛ 
تیمورتاش را ۱۳ ســال پس از کودتــا در زندان قصر 
کشتند، ۱۶ سال پس از کودتا داور هم زمان خودکشي 
و ســکته قلبي کرد، نصرت الدوله را نیز همان ســال 
مأموران شهرباني ســم خوراندند و باز صبر نکردند 
جــان بدهد و خفــه اش کردند و جدا از سرنوشــت 
افراد، آنچه از پس برآمدن پهلوي محقق شــد، هیچ 
ربط و شــباهتي به آرمان هاي مشــروطیت نداشت. 
بلکه استبدادي مدرن و آزاد از قیود سنتي حکومت 
در زمان قاجار بود. مصدق در زمان تغییر ســلطنت 
از قاجــار به پهلوي خوب ایــن نکته را دریافته بود و 
گفت: «اگر سردار سپه، پادشاه شود، او هم مسئول و 
هم فرمانده کل قوا و حاکم بر همه چیز خواهد بود 
و چنین وضعي ارتجاع و استبداد صرف خواهد بود. 
حالا آقاي رئیس الوزرا پادشاه شد. اگر مسئول شد که 
ما سیر قهقرایي مي کنیم. مملکت مثل زنگبار بشود 
که گمــان نمي کنم در زنگبار هم این طور باشــد که 
یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت 
باشد». مصدق جوان عضو فراکسیون اقلیت مجلس 
به ریاست سیدحســن مدرس بود. مدرس نیز چنین 
دیدگاهي داشــت و پافشــاري او چندان بود که رضا 
شاه، در مجلس به او سیلي زد و او را تهدید به مرگ 
کرد. طبیعتا آن زمان این صداها شــنیده نشد. زماني 
با تجدید چاپ تاریخ مشــروطه کســروي به شــدت 
مخالفت مي شد چون او به گروهي از روحانیت دید 
مثبت نداشت و در نظر نمي گرفتند که همان کسروي 
نه تنها از ذکر نامه طباطبایي دریغ نکرده بلکه آن را 
سندي مهم در تاریخ مشروطه شمرده است. خاطرم 
هست که وقتي در انتشارات امیرکبیر پیشنهاد تجدید 
چــاپ تاریخ مشــروطیت را طرح کردیــم، تقریبا به 
اجماع با آن مخالفت شد و اگر نبود نظري که مرحوم 
امام درباره این کتاب ابــراز کرده بود، تجدید چاپش 
در آن روزها دســت نمي داد. به هر حال راه بستن بر 
اندیشــه و آزادي فکر و قلم، داســتان امروز و دیروز 
نیســت و این زبان حال مردم سرزمین ماست. هرگاه 
استبداد قصد پیشرفت و توسعه داشته، پیش از همه 
بــر مطبوعات و روزنامه نگاران و نویســندگان حمله 
کرده اســت. وقتي مستشارالدوله کتاب «یک کلمه» 
را با این مدعا نوشــت که راه حل تمام مشکلات یک 
کلمه اســت و آن هم قانون اســت، ناصرالدین شاه 
دســتور داد با همان جزوه آن قدر به سر او کوفتند تا 
بینایي اش را از دســت داد. وقتــي فرخي یزدي مدیر 
روزنامه طوفان و روزنامه نگار و شاعر معاصر حرف از 
آزادي زد و با استبداد مخالفت کرد، ضیغم الدوله در 
یزد او را به زندان انداخت و گویند دهانش را دوخت. 
فرخي یزدي در شــعري فرماندار یزد را به عمر سعد 
تشبیه کرده بود و درباره اش به سبک فردوسي گفته 

بود:  
به زنــدان نگردد اگر عمر طي، من و ضیغم الدوله 

و ملک ري 
به هر حال فرخي یزدي نیز در زندان قصر و در زمان 
پهلــوي اول با تزریق آمپول هوا به رگ هایش جان به  
جان آفرین تسلیم کرد. او روي دیوارهاي زندان اشعار 
خود را با ذغال مي نوشــت؛ از آن جمله اســت، شعر 
مشــهوري که بارها بر ســر زبان ها رفته و خوانندگان 
هنرمندي آن را اجرا کرده اند.  آن زمان که بنهادند سر 
به پاي آزادي، دست خود ز جان شستم از براي آزادي 
یا میرزا جهانگیرخان شیرازي معروف به صوراسرافیل 
را در زمــان اســتبداد صغیــر و پس از به توپ بســتن 
مجلس به جرم روزنامه نگاري مشروطه خواه دستگیر 
و همراه ملک المتکلمین و قاضي ارداقي در باغ شــاه 
پیش چشم شاه شــکنجه کردند و به قتل رساندند و 
به خاک سپردند. صوراســرافیل روزنامه نگاري جوان 
بود و دهخدا ستون ثابتي داشت و یادداشت هایي به 
نام چرند و پرند در روزنامه او مي نوشت. دهخدا پس 
از اعدام میرزا جهانگیرخان گریخت و چند شــماره از 
صوراســرافیل را در خارج از ایران منتشر کرد. دهخدا 
شعري دل انگیز دارد با ترجیع بند «یاد آر، ز شمع مرده 
یاد آر» و مي گوید که شــبي جهانگیرخان را در خواب 
دید که گفــت چرا نگفتي که جوان افتاد و همان رؤیا 

مایه الهام این شعر مشهور شد. 
اي مرغِ سحر! چو این شبِ تار  

بگذاشت ز سر، سیاه کاري،  
وز نفحه  روح بخشِ اسحار  

رفت از سرِ خفتگان، خماري،  
بگشود گره ز زلفِ زرتار  

محبوبه  نیلگونْ عماري،  
یزدان به  کمال شد پدیدار  

و اهریمنِ زشت خو حصاري،  
یاد آر ز شمعِ مرده! یاد آر!  

چندین نفر از شــاعران روزنامه نگار از جمله بهار 
صاحب امتیاز روزنامه هاي بهار و نوبهار و عبدالرحمان 
فرامــرزي ســردبیر روزنامــه کیهان به اســتقبال این 
شعر رفته اند.  سال هاســت که در پي احیاي آرامگاه 
ملک المتکلمین و صوراســرافیل هســتیم که نه به 
عنــوان یک فرد، بلکه به عنوان نمــاد روزنامه نگاران 
بي مماشــات بــه گردن رســانه هاي امــروز ما حقي 
انکارناپذیر دارد.              ادامه در صفحه ۶

مشکلات جدید با افکار و روش هاي 
کهنه حل نمي شود 

نگاهي به عملکرد همه مــردان اقتصادي دولت  �
نشان مي دهد که علت اصلي بروز بسیاري از مشکلات 
اقتصادي کشــور تصمیمات غلط و نبود برنامه ریزي 
صحیح و   عــدم درک مدیران از واقعیت هاي موجود 
جامعه اســت. ورود به این بحث نافي وجود عوامل 
داخلي دیگر یــا تهدیدهاي خارجي نیســت، ولي در 
ایــن مقال فقط به نقش عوامل خودي در فروپاشــي 
اقتصادي کشور پرداخته مي شود و سایر عوامل (رقیب 
داخلــي و دشــمن خارجي ) در جاي خــود و زماني 
دیگر بررســي خواهد شــد و راه حل هاي برون رفت از 
این مشــکلات با توجه به تجربیات سایر کشور ها ارائه 
مي شــود. پس از معرفي و انتخــاب کابینه دوم آقاي 
روحاني در مردادماه ۹۶ در حالي که مردم ایران انتظار 
اصلاحات اساسي اجتماعي و اقتصادي جدید بر مبناي 
وعده هاي انتخاباتي رئیس جمهور روحاني را داشتند، 
مردان اقتصادي دولت برخــلاف این انتظارات مردم، 
تصمیماتــي را گرفتند که نتیجه منطقي آن وضعیت 
نابسامان و اسفناک فعلي اقتصادي و اجتماعي کشور 
اســت که به مهم ترین آنها اشــاره مي شــود: پس از 
تجربه موفق ثبات اقتصادي همچون تثبیت نرخ ارز و 
کنترل نرخ تک رقمي تورم که از دستاوردهاي ستودني 
دولت یازدهم است و امیدواري مردم به تشدید روند 
ثبات نســبي اقتصادي کشــور، با ناباوري تمام پس از 
شروع دولت جدید و علیرغم افزایش نقدینگي کشور 
برخلاف نظر بسیاري از صاحب نظران اقتصادي دولت 
در اولین قدم اشتباه در شهریور ۹۶ تصمیم به کاهش 
نرخ ســود ســپرده هاي بانکي به ۱۰ تا ۱۵ درصد کرد، 
در حالي که بانک ها ســود ناشي از تسهیلات را به این 
میزان کاهش ندادند و این کاهش ســود سپرده فقط 
به ضرر مردم تمام شــد بدون اینکه نقشي در ارتقای 
تولید و معیشــت جامعه ایجاد کند و حس بدبیني را 
به دولت افزاش داد و این تصمیم باعث شد صاحبان 
نقدینگي که تاکنــون با ســپرده گذاري هاي مدت دار 
دلخوش به ســود ماهانه از حضور در بازار کنار رفته 
بودنــد، دوباره بند کفش ها را بســته و منتظر ورود به 
بازار شدند تا از ضعف هاي دولت در تصمیم گیري که 
کم شمار هم نیست استفاده کرده و براي حفظ ارزش 
پول خود همچون ســونامي بــه بخش هاي مختلف 
اقتصادي حمله ور شــوند. در پاییز سال ۹۶ در حالي 
که به علت قیمت بالا و نبود کیفیت، رکود ســنگیني 
بر فروش خودروهاي داخلي حاکم بود و خودرو هاي 
خارجي هم با وجود اقســاط بلندمدت بدون کارمزد 
مشــتري چنداني نداشت، مردان اقتصادي وارد عمل 
شــده و در یک تصمیــم رانتي به نفع خودروســازان 
داخلي یک شــبه عــوارض ورود خودرو را تا ســقف 
۱۳۰ درصــد افزایش دادند. بعــد از آن با اعلام اینکه 
واردات خودرو فقط با ثبت ســفارش انجام مي پذیرد، 
باعث افزایش قیمت خودرو شــدند و با بستن سایت 
ثبت ســفارش و فروش کد کاربري شبانه آن از سوی 
مسئولان ثبت سفارش به افراد خاص و رانت خواران، 
نه تنها باعث فســاد و آلودگي فضاي اقتصادي کشور 
شــدند، بلکه با تخصیــص ارز دولتــي باعث خروج 
میلیاردهــا دلار ارز کشــور و همچنیــن ایجاد ارزش 
افزوده زیادي به واردکنندگان خاص خودرو شــدند و 
با افزایش قیمــت خودروهاي وارداتي زمینه افزایش 
تقاضا و قیمت خودروهاي بي  کیفیت داخلي را فراهم 
کردند.  «بســیاري از صاحب نظــران اقتصادي بر این 
عقیده هستند که مردان اقتصادي دولت که همواره در 
همه دولت ها در پي حمایت رانتي از خودروسازهاي 
داخلي بوده و در این رانت نیز ســهیم هستند، این کار 
را در ابتدا براي کمک به نجات خودروســازان داخلي 
انجــام دادند بدون آنکه از نتایــخ مخرب آن در کلان 
اقتصاد مطلع  و مسئولیت عواقب آن را پذیرا باشند». 
با فرارسیدن فصل پایاني سال و افزایش تقاضاي پایان 
ســال براي ارز به صورت اســکناس نقدي مسئولان 
دولتي به جــاي کنترل بــازار ارز براســاس عرضه و 
تقاضا اقدام به فرافکني کرده و انگشــت اشاره را به 
ســمت عوامل موهوم بردند و با شــروع سال جدید 
و در ایــام تعطیلــي اقتصاد کشــور در ایام تعطیلات 
نوروزي به جاي عمل به قانون بودجه کشور به عنوان 
مهم ترین سند مالي ســالانه کشور که هنوز جوهر آن 
خشــک نشــده، برخلاف بودجه مصوب و ابلاغ شده 
که مبناي دلار ســه هزار و ۷۰۰ توماني را ملاک عمل 
فعالیت هــاي مالي و اقتصادي ســال ۹۷ قــرار داده 
است، قانون بودجه را زیر پا گذاشته و به جاي استفاده 
از ابزارهــاي مالي و پولي مناســب اقتصــادي بدون 
مطالعه و ایجاد زیرســاخت هاي لازم دلار تک نرخي 
بــر مبناي چهارهــزارو ۲۰۰ تومان را اعــلام کردند  و 
براساس آن ثبت سفارش به عمل آمد. میلیاردها دلار 
سرمایه ارزي کشور که به لحاظ شرایط آینده تحریمي 
کشور مي توانســت پشتوانه اقتصاد کشــور باشد، به 
شرکت هاي صوري و کاغذي و رانتي کشور اختصاص 
یافت و با خارج کردن جریان بازار ارز نقدي اسکناس از 
مجاري قانوني خود و بستن صرافي هاي قانوني کشور 
که زیر نظر بانک مرکــزي فعالیت مي کردند، با ایجاد 
بازار زیرزمیني و  کنترل ناپذیر ارز و افزایش تقاضاي ۸۰ 
میلیوني مردم بي اعتماد به مردان اقتصادي دولت و با 
داشتن دشمني همچون سونامي نقدینگي بیش از یک 
تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان ســرگردان، اقتصاد 
ایــران را با مخاطره مواجه کردنــد. در طول این دوره 
بحران شــاهد هیچ گونه عکس العمل و برنامه جدید 
دولتي براي مهار این فرایند اقتصادي نبوده و نیســتم 
«به قول یک ضرب المثل چناراني که مي گوید: از دیوار 
خاک ریخت ولي از دولت و مسئولین دولتي نریخت».  
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محمد مســاعد: علي ربیعي، دیگر وزیر تعاون،  کار و 
رفاه اجتماعي نیســت. مجلس شوراي اسلامي روز 
گذشته با رأي به استیضاح ربیعي، او را که در طول 
این ســال ها بارهاوبارها تا آستانه برکناري رفته بود 
از ســمت وزارت خلع کرد تا یکــي از ثروتمندترین 
وزارتخانه هــاي کشــور منتظر چهره تــازه اي براي 
ریاست باشد. در جلســه علني روز گذشته مجلس 
که به یکي از جنجالي ترین جلســات علني مجلس 
شوراي اسلامي در ســال هاي اخیر تبدیل شد، بیش 
از هرچیــز نام «شســتا»، این بزرگ تریــن مجموعه 
اقتصادي تحت نظارت وزارت کار، به گوش رســید. 
افشــاگري هاي نماینــدگان و وزیر علیــه یکدیگر در 
کنار مرثیه ســرایي برخي نماینــدگان براي بي کاري 
جوانان و وضعیــت بد کارگران و بازنشســتگان در 
شــرایطي انجام شــد که هیچ کدام از این نمایندگان 
خیرخواه حاضر نشدند به این نکته مهم اشاره کنند 
که اگــر قوانین جدي گرفته مي شــد و حق کارگران 
اهمیت داشــت،  اصــلا وزیر کار امــکان مدیریت بر 
تأمیــن اجتماعي و شســتا را نمي یافت که بخواهد 
براي عملکردش در آن پاســخ گو باشــد. اســتقلال 
تأمین اجتماعي حلقه مفقوده ســخنان ســخنوران 
مجلــس در روز گذشــته بــود تا نشــان دهد آنچه 
محل دعواســت سهم افراد و جریان هاي سیاسي از 
ســفره تأمین اجتماعي است وگرنه کسي تمایلي به 

جمع آوري این سفره ندارد.
 سفره شستا

شــرکت ســرمایه گذاري تأمیــن اجتماعــي یــا 
«شســتا» یکي از بزرگ ترین مجموعه هاي اقتصادي 
شناســنامه دار کشور است. این شرکت مهم ترین بال 
اقتصادي بزرگ ترین صندوق بازنشســتگي کشــور؛ 
یعني ســازمان تأمین اجتماعي است و وظیفه دارد 
با سرمایه گذاري عقلاني سرمایه هاي کارگران تحت 
پوشــش ســازمان تأمین اجتماعي، ضمن حفظ این 
ســرمایه ها، امکان ارائه خدمات و عمل به تعهدات 
ایــن ســازمان را فراهم کنــد. این تعریف ســاده و 
سرراست از شرکت ســرمایه گذاري تأمین اجتماعي 
به خوبي نشان مي دهد که شستا اگرچه یک شرکت 
ســرمایه گذاري اســت، اما تأثیرات اوج وفرودش با 
دیگر شــرکت هاي ســرمایه گذاري متفاوت است و 
بحران در چنین مجموعه اي مي تواند مســتقیما بر 
زندگــي ۴۰ میلیون نفر ایراني تحت پوشــش تأمین 
اجتماعــي اثــر بگذارد. ســازمان تأمیــن اجتماعي 
به عنــوان بزرگ ترین صندوق بازنشســتگي کشــور 
اگرچه بر اساس قانون، ســازمانی غیردولتي است، 
اما با تغییراتي کــه در دولت احمدي نژاد در قوانین 
کشــور رخ داد و در دولت فعلي نیز مورد رضایت و 
تأیید است، در اختیار کامل دولت قرار دارد و امکان 
نظارت و تصمیم گیري درباره آن منحصرا در اختیار 
نمایندگان منصوب دولت و وزیر کار اســت. اولین و 
مهم ترین آســیب عدم استقلال این سازمان بزرگ از 
دولت، نفوذ فســادهاي جــاري در بدنه دولت هاي 
مختلف به این سازمان و البته تضییع حقوق کارگران 
این ســازمان در تمامي تقابل هــا و تعارضات منافع 
مابین تأمین اجتماعي و دولت بوده است. در چنین 

شرایطي شستا از همان ابتداي تأسیسش در دهه ۶۰ 
محل تاخت وتاز سیاســیون و وابستگان به آنها بوده 
است. همین حضور پررنگ چهره هاي غیراقتصادي 
در رأس مدیریت شرکت هاي اقتصادي در طول سه 
دهه گذشته بسیاري از شرکت هاي تأمین اجتماعي 
را به ورشکســتگي کشــانده و همان طور که پیش تر 
گفته شد، امکان دفاع از منافع این سازمان در مقابل 
دولت را نیز گرفته است. منافع اقتصادي حضور در 
هیئت مدیره این شــرکت ها که ســود سالانه بعضي 
از آنها خصوصا در حــوزه نفت و گاز و معدن، بالغ 
بر هزاران میلیارد تومان اســت، تا آن اندازه شیرین 
اســت که مي توانــد هم زمان باعــث «اتحاد»هاي 
عجیب وغریب و «جدل»هاي غیرقابل انتظار باشــد؛ 
چه آنجا که وابستگان و نمایندگان سیاسیون هر دو 
جناح در هیئت مدیره این شرکت ها در کمال آرامش 
و خوشــي به «خدمت» مشــغول مي شــوند و چه 
آنجــا که چهره هایي از یک جناح سیاســي نیز براي 
کسب یک صندلي بیشتر در شستا در مقابل هم قرار 
مي گیرند و گریبان چاک مي کننــد. در این بین مانند 
آنچه روز گذشته در مجلس رخ داد، اگرچه از «حق 
مردم» سخن رانده مي شود، اما در نهایت هیچ کدام 
از این چهره هاي نگرانِ حق مردم حاضر نیســتند به 
ریشــه و علت العلل فسادها اشــاره کنند و شستا و 
تأمین اجتماعي را به صاحبان اصلي آن بازگردانند.

 خطاي پزشکي
یکي از جدي ترین و مهم ترین نمونه هاي تعارض 
منافــع میان تأمین اجتماعي و دولت در ســال هاي 
اخیر درگیري گســترده میان این ســازمان و وزارت 
بهداشــت بوده اســت. این درگیري که از ســال ها 
قبل بر ســر تصاحب مراکز درماني تأمین اجتماعي 
وجود داشت، پس از اجراي طرح تحول سلامت به 
اوج خود رســید. از یک سو سازمان تأمین اجتماعي 
به عنوان خریدار خدمات وزارت بهداشت با افزایش 

هزینه هــا روبه رو بود و در ســمت مقابــل، وزارت 
بهداشت نیز تمام تلاش خود را براي دراختیارگرفتن 
منابــع درمانــي این ســازمان بــه کار گرفتــه بود. 
ایــن جدال خواه ناخــواه به کابینه نیز رســیده و بر 
اساس شــنیده ها، چندباري به تقابل جدي ربیعي و 
قاضي زاده هاشمي در جلســات هیئت دولت منجر 

شده بود. 
ربیعي به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
اگرچــه حاضــر نبــود از مدیریــت ســازمان تأمین 
اجتماعي و شرکت شســتا دل بکند و حرکتي جدي 
براي مســتقل کردن این صندوق بازنشستگي از بدنه 
دولت انجام دهد، اما به ناچار در مقابل خواسته هاي 
وزیر بهداشــت مقاومت مي کرد و البته در این نبرد 

پنهان و آشکار توان کمتري هم داشت.
وزارت بهداشت به مدد وزارت قاضي زاده هاشمي 
و اعتباري که نزد روحاني داشت و البته لابي گسترده 
در مجلس شــوراي اسلامي، نه تنها موفق شد سال 
گذشــته و در جریان تصویب لایحــه بودجه منابع 
درماني تأمین اجتماعي را در روندي عجیب و غریب 
به خزانه کشــور متصل کند، بلکــه همین امروز نیز 
براي دســت یافتن به مراکز درمانــي ای که در حال 
حاضر زیر نظر وزارت کار هســتند، تلاش هایي جدي 
را در دســتور کار قرار داده است؛ تلاش هایي که در 
صورت انتخاب وزیري همراه و همدســت، مي تواند 
به نتیجه برسد. فراموش نکنیم سال هاست سازمان 
تأمین اجتماعي به دست مدیراني برخاسته از نظام 
پزشکي مدیریت مي شــود و برداشتن قدم هاي آخر 
بــراي کنترل کامل منابــع درمان این ســازمان، کار 

سختي نخواهد بود.
 منافع وحدت بخش

منافع اقتصادي حضور در صندلي هاي مدیریتي 
شرکت هاي شســتا آن قدر زیاد اســت که مي تواند 
نزدیک تریــن یاران به خاتمــي را در کنار بزرگ ترین 

حامیــان ســابق احمدي نــژاد در یک جبهــه قرار 
دهــد. بین مخالفان حضــور ربیعي در رأس وزارت 
کار، هم تاجگــردون اصلاح طلب حاضر بود و هم 
پورابراهیمي اصولگرا. این یکــي از خواص جریان 
امید و نزدیــک به علي لاریجانــي، رئیس مجلس 
شــوراي اسلامي، اســت و آن یکي از حامیان دیروز 
احمدي نژاد و باز هــم از حلقه یاران لاریجاني. این 
اتحاد نانوشته بر سر تغییر ربیعي، هم در استیضاح 
چنــد ماه قبل او و هم در اســتیضاح روز گذشــته، 
نمودي جدي داشــت. اگرچه فراکســیون امید در 
جلسه روز گذشته از استیضاح علي ربیعي حمایت 
نکرد، اما کسي فراموش نمي کند که تاجگردون در 
جلســه اســتیضاح قبلي، با یادآوري حادثه سقوط 
هواپیماي شرکت آســمان، تا عذرخواهي از قامت 
بلند «قله دنا» نیز پیش رفت. در جلسه روز گذشته 
و در میان بگم بگم ها و گفتم گفتم هاي نمایندگان و 
ربیعي نیز باز این صندلي هاي مدیریتي شستا بودند 
کــه به موضوع اصلي افشــاگري ها تبدیل شــدند. 
پورابراهیمــي، نماینــده کرمــان و راور در مجلس 
شوراي اســلامي و از مهم ترین چهره هاي مخالف 
ربیعي در تمام این سال ها، در نطق خود به حضور 
برخي وابســتگان سیاسیون در شستا اشاره کرد و از 
حضور دختر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، 
در پتروشــیمي جم خبر داد. پس از آن علي ربیعي 
که به شــدت برافروختــه بــود، از باج خواهي هاي 
پورابراهیمــي خبر داد و مدعي شــد این نماینده از 
او خواسته است فردي را به عنوان مدیرعامل مس 
کرمان منصوب کنم. در ادامه ربیعي مدعي شد در 
این سال ها از طرف پورابراهیمي براي انتصاب افراد 
مختلف در قســمت هاي مختلف شستا تحت فشار 
بوده است. در ادامه ماجرا به فرزند ربیعي نیز رسید 
و نــوروزي، نماینده رباط کریم در مجلس شــوراي 
اســلامي، از شراکت پســر ربیعي و پســر تقي زاده 
(معاون ربیعــي) در دوبــي با رابطــه عبدالناصر 
موســوي الجزایري خبر داد. افشاگري هایي که همه 
در تأیید این حقیقت مهم انجام شــدند که شســتا، 
بیشــتر از آنکه شــرکتي براي حفظ ســرمایه هاي 
کارگران کشــور باشــد، محلــي براي دادوســتد و 
زدوبندهاي سیاســیون بوده و هســت. حقیقتي که 
هیچ کــدام از نماینــدگان موافــق و مخالف ربیعي 
حاضر نشدند به آن اشاره کنند و البته حاضر نیستند 

به آن پایان بدهند.
 پرواز لاریجاني براي ریاست جمهوري

در نبود احزاب سیاســي قوي و نهادهاي مدني 
مســتقل، این ســازمان ها و نهادهایــي مانند تأمین 
اجتماعــي، هلال احمــر، ایدرو و مانند آن هســتند 
که به محلي براي ســازماندهي،  توانمندســازي و 
هماهنگــي نیروهاي جریان هاي سیاســي مختلف 
تبدیل مي شوند. در این بین، تلاش موفق چهره هاي 
نزدیــک به علــي لاریجاني بــراي برکنــاري علي 
ربیعي، یک قدم بزرگ براي آینده سیاسي لاریجاني 
محسوب مي شــود. قدمي که احتمالا در سکوت و 
لابه لاي شــعارهایي مانند «حقوق کارگران»، «درد 

مردم» و «بي کاري جوانان» برداشته خواهد شد.

شستا چگونه به شاه کلید استیضاح ربیعي تبدیل شد

دو چهره استیضاح

شــرکت ها با استفاده از سرمایه خود کالا یا خدمتي را تولید مي کنند. 
ارزش افزوده ناشــي از آن تولید به ایجاد سود منجر مي شود که هم به 
سرمایه قبلي سهام داران اضافه مي کند و هم براي توسعه آن کسب وکار 
اســتفاده مي شود. این گونه یک اقتصاد رشــد مي کند و بر تولید ناخالص 

داخلي یک کشور افزوده مي شود.
همان شــرکت را در نظر بگیرید که به شــکل دیگري کار کند؛ یعني 
به جاي تولید واقعي و خلق ارزش افزوده، در انتهاي هر ســال، بخشــي 
از همان ســرمایه اي را که سهام دارانش داده بودند، به نام سود بین آنها 
تقســیم کند؛ نه تنها بر ســرمایه قبلي اضافه نمي شــود بلکه همان هم 
از بین مي رود و همه ســهام داران متضرر مي شــوند و همچنین، نه تنها 
هیچ تولیــد ثروت و ارزش افزوده اي در اقتصاد شــکل نمي گیرد بلکه با 
به دام افتادن و مصرف شدن سرمایه ها، از اندازه اقتصاد کشور هم کاسته 

مي شود.
بدون توضیح روشن است که چنین وضعي پایدار نیست و به سرعت 
بر اثر توزیع ســرمایه شرکت به جاي سود بین ســهام داران، به نقطه اي 
بحراني خواهد رســید که ســرمایه باقي مانده کافي بــراي توزیع وجود 

نخواهد داشت و شرکت بر لبه پرتگاه ورشکستگي قرار مي گیرد.
اما این نقطه بحراني را تا مدتي مي شود مدیریت کرد و زمان رسیدن 
بــه لبه پرتگاه را به عقب انداخت. به این منظور شــرکت فرضي ما - که 
اکنون روشن است به سهام دارانش دروغ مي گوید - باید بتواند به شکل 
مستمر ســرمایه گذاران جدیدي جذب کند تا از محل سرمایه آورده آنها 
کماکان پرداخت ســود واهي به سهام داران پیشــین را ادامه دهد و این 
روند باید با کمترین وقفه یا نوسان پیش برود؛ چون فاصله چنین شرکتي 
با لبه پرتگاه ورشکستگي معمولا کوتاه است و این فاصله را فقط جریان 
ورودي ســرمایه جدید پــر مي کند، زیرا هیچ درآمــد واقعي و قانوني ای 

وجود ندارد.
در سال ۱۸۸۲ میلادي فردي در شهر پارمای ایتالیا به دنیا آمد که نام 
او در ادبیات اقتصادي ماندگار شد. او براي تحصیل به دانشگاه رم رفت 
امــا بدهي هایي که به خاطر قمار و جعــل و کلاه برداري به وجود آورده 
بود، خانواده اش را مجبور کرد که او را در ۱۹ســالگي به آمریکا بفرستند. 
او بالاخــره توانســت به عنوان کارمنــد بانک در قســمت تراکنش هاي 
بین المللي اســتخدام بشــود. او هم بلافاصله دزدي هاي خود را از سر 

گرفت و دستگیر و زنداني و پس از طي دوران زندان آزاد شد.
در آن زمان یعني ســال ۱۹۱۹ که جنگ جهاني نخســت پایان گرفته 
بود، چند کشــور در زمینه خدمات پستي اتحادیه اي بین یکدیگر تشکیل 
داده بودند که کوپن هایي را صادر مي کرد که در کشورهاي عضو اتحادیه 
ارزش یک تمبر را داشــت تا براي بازگشــت مرسولات پستي به کار رود. 
به این ترتیب، با وجود نوسانات بسیار در ارزش ارزهاي کشورهاي اروپایي، 

عملیات پســتي و قیمت تمبرها متأثر نمي شدند زیرا هر کوپن اتحادیه با 
یک تمبر قابل تعویض بود یا به جای آن قابل استفاده بود .

قهرمــان داســتان مــا کــه نامــش چارلــز پانزي یــا کارلــو پانزي
Charles Ponzi بــود، توانســت با زیرکي مردم را مجــاب کند که اگر در 
برخــي از تراکنش هاي خود به جــاي پول یــا کالا از کوپن هاي اتحادیه 
اســتفاده کنند، مي توانند از شــکاف حاصل از ثابت بودن ارزش کوپن ها 
و در عین حال تفاوت بین ارزش ارزهاي کشــورها، اســتفاده کنند و سود 
درآورنــد؛ یعني با تعویــض تعداد زیــادي کوپن با تمبر در یک کشــور 
داراي ارز گران تــر و فــروش آن تمبرها در یک کشــور دیگر اتحادیه که 
ارز ارزان تری دارد، ســود کنند. در واقعیت، این عملیات در سطح وسیع 
و مــدت طولاني انجام شــدنی نبود؛ اما چارلز پانزي با اســتفاده از توان 
تبلیغاتي خود کســب وکار پرســودي را براي مردم ترســیم مي کرد و با 
افزایش تعداد ســرمایه گذاران ورودي سرمایه را حفظ مي کرد و از محل 
همان سرمایه هاي جدید، به سرمایه گذاران پیش سود تعهد  داده شده را 
پرداخت مي کرد. این فرایند کاري که پس از آن در دنیا به نام او «نقشــه 
پانزي Ponzi Scheme» نامیده و ماندگار شــد، به اشــکال گوناگون و در 
کشــورها و صنایع گوناگون و با پیچیدگي هاي عملیاتي بالا ادامه یافت؛ 

اما طرح کلي همه آنها همین است.
اخبار زیادي در چند ســال گذشــته از تخلفات مالي برخي مؤسسات 
مالي و حتي پروژه هاي تولیدي عظیم در رســانه ها منتشــر شــده است 
که همگي آنها یک هســته عملیاتي مشــابه دارند: نقشه پانزي؛ ترغیب 
افراد جدید به ســرمایه گذاري براي کســب ســودهاي بالا و تضمیني و 
پرداخت ســودهاي بالا از محل ســرمایه ها به ســرمایه گذاران پیشین و 
کنوني به منظور ارائه نمایشــي از یک کسب وکار موفق و درحال توسعه 

و عمیق تر کردن پایه هاي اعتماد جامعه به آنها و فریفتن افراد بیشتر.
تا اینجا یک ضرورت بــراي اجراي چنین طرح هایي در ذهن خواننده 
این مطلب شــکل گرفته اســت؛ ضرورت تمرکز این طرح ها بر عملیات 
بازاریابي قدرتمند و گســترده تا بتوانند جریان ورودي سرمایه هاي جدید 
را به گونه اي حفظ کنند که امکان ادامه پرداخت ســودهاي نامعمول و 
بالاتر از میانگین ظرفیت ســودآوري اقتصاد کشور را حفظ کنند؛ بنابراین 
جاي شــگفتي ندارد که در فعالیت هــاي ترویجي خود به جذب افراد و 
گروه هایي نیاز دارند که مورد اعتماد و رجوع جامعه باشند یا هسته هاي 
ثروت و شــبکه هاي قدرتي کــه امکان هدایت ســرمایه هاي بزرگ را به 

سمت کسب وکار پانزي داشته باشند.
تمام طرح هــاي پانزي و زیرمجموعه آن یعني شــرکت هاي هرمي، 
به مجرد کاهش جریان ورودي ســرمایه هاي جدید، زیر وزن بدهي هاي 
خود فرومي ریزند. ماشه چنین رویداد شــومي مي تواند تغییر در شرایط 
اقتصادي جامعه هدف یا کشور باشد که منجر به کاهش تمایل یا قدرت 

مالي افراد شود؛ به ویژه، اگر گروهي از سرمایه گذاران پیشین هم  تصمیم 
به خارج کردن ســرمایه و پس گرفتن  پولشان بگیرند، شمارش معکوس 
بمب ســاعتي پانزي آغاز مي شــود. پشــتوانه مالــي و دارایي هاي این 
شرکت ها کســر کوچکي از بدهي هایشان را تشکیل مي دهد و به سرعت 

متلاشي مي شوند.
از آنجایي که پایه یک نقشــه پانزي از ابتدا، بر شالوده اي از فریب دادن 
مردم شــکل مي گیرد، باید در عملیات خود درجــه بالایي از پنهان کاري 
را نیز اعمال کند، زیرا هیچ توجیه اقتصادي درســت و بخردانه اي براي 
سودآوري بالایش ندارد. اغلب ســرمایه گذاران این طرح ها - چه مردم 
عادي و ســرمایه هاي کوچک و چه افراد حرفه اي تر و سرمایه هاي بزرگ 
- آگاهي زیادي از واقعیت عملیات این شــرکت ها ندارند، بلکه همگي 
در یک نقطه ضعف بشــر مشــترک هســتند: طمع . کمــاکان و با وجود 
پیشــرفت ها و پیچیدگي هاي زندگي امروز بشر، طمع از بزرگ ترین دلایل 
شکست و ضرر سرمایه گذاران است. طمع به آساني و به سرعت جایگزین 
خرد و آگاهي مي شــود و فقط کافي اســت آتش آن را شعله ور کرد که 

طرح هاي پانزي این هنر را دارند.
روش هاي پانزي در همه دنیا و هر روزه پیدا مي شــوند و راهي براي 
جلوگیري از شــکل گیري آنها وجود ندارد. آنچــه اهمیت زیادتري دارد، 
وجود و کارکرد درســت نهادهاي نظارتــي و همچنین آگاهي جامعه از 
آنهاست. نظارت بر مؤسســات مالي ازآنجایي که مجوز هاي قانوني لازم 
را دارند، نباید کار دشــواري باشــد به ویژه، پس از چند ســال فعالیت و 
مشهور شدن که به دلیل پرداخت سودهاي رؤیایي در چشم جامعه قرار 
مي گیرند و از گوشــه تاریک کم توجهي نهادهــاي ناظر بیرون مي آیند و 
ضرورت ممیزي آنها گوشزد مي شود. اما از مردم نمي توان انتظار داشت 
که فریب نخورند، بلکه باید بر بالابردن ســطح آگاهي آنها تمرکز کرد تا 

کمتر به دام بیفتند.
جلوه پراهمیت تر این رویدادها را باید نســبت به اقتصاد مکان وقوع 
آنها ســنجید. در اقتصاد ایران شــنیدن ارقامي مانند پنج یا ۱۰ یا ۱۲ هزار 
میلیــارد تومان که در چنیــن طرح هایي گیر افتــاده و از گردش اقتصاد 
خارج شده اند، نگران کننده و بســیار ترس آور است، زیرا چنین رقم هایي 
درصد معني داري از تولید ناخالص داخلي یک ســال کشــور را تشکیل 
مي دهند که اگر آنها را با هزینه هاي بودجه اي براي بخش هاي گوناگون 
کشــور مانند آموزش وپرورش، ســلامت و... مقایســه کنیم، ابعاد و وزن 

مخرب آنها را مي توان درک کرد. 
ادغــام این مؤسســات در نهادهاي مالي یا بانک هــا، ضمن اینکه از 
معدود راه هاي نجات مردمي اســت که سرمایه هایشــان بر باد رفته، بار 
بزرگي بر باقي اقتصاد است که باید با درآمد اقتصادي و ذخایر مالي بقیه 

جامعه بهاي ظلم چند مؤسسه را پرداخت کند.
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